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 سپس کلام خود را جمع بندی می کند ولی به نوعی که در ظاهر با عبارت بالا در تهافت است: خوییمرحوم 

و على هذا فكل صوت كان صوتا لهويا و معدودا في الخارج من ألحان أهل الفسوو  و الععاصوي   »

لو    فهو غناء محرم، و من أظهر مصاديقه الأغاني الشائعة بين الناس في الراديووات و نحوهوا، و موا   

يدخل في الععيار العذكور فلا دليل على كونوه غنواء ف ولا عون هرم وه و قن صود  عليوه بعو          

 ال عاريف الع قدمة.

ث  قن ال ابطة العذكورة قنعا ت حقق بأهد أمرين على سبيل مانعة الخلو، الأول: أن تكون الأصووات  

عدم اش عاله على الععاني الصحيحة، الع صفة بصفة الغناء مق رنة بكلام لا يعد عند العقلاء قلا باطلا، ل

 بحيث يكون لكل واهد من اللحن و بطلان العادة مدخل في تحقق معنى السعاع و الغناء.

و مثاله الألفاظ العصوغة على هيئة خاصة العشو علة علوى الأونان و السوو  و القافيوة، و الععواني      

لى غرض عقلائي، بل قود لا تكوون   العهيوة للشهوة الباطلة و العشق الحيواني من دون أن تش عل ع

بال صوفيق، و رور     كلعاتها م ناسبة، كعا تداول ذلك كثيرا بين شبان العصر و شاباته، و قد يق رن

 الأوتار، و شر  الخعور، و ه ك الناس، و غيرها من الأمور العحرمة.

 .و عليه فلو وجد اللحن العذكور في كلام له معنى صحيح عند العقلاء لعا كان غناء

و مثاله قراءة القرآن و الأدعية و الخطب و الأشوعار العشو علة علوى الحكو  و العوواعم، و مودائح       

 الأنبياء و الأوصياء و أعاظ  الدين و مصائبه  و رثائه ...

الثاني: أن يكون الصوت بنفسه مصداقا للغناء و قول الزور و اللهو العحرم، كألحان أهول الفسوو  و   

قلا للرقص و الطر ، سواء تحققت بكلعات باطلة أم تحققت بكلعوات مشو علة   الكبائر ال ي لا تصلح 

على الععاني الراقية، كالقرآن و نهج البلاغة و الأدعية. نع  و هوي فوي هوذلأ الأموور الععوعوة و موا       

أشبهها أبغ ، لكونها ه كا للدين، بل قد ينور الوى الكفور و الزندقوة، و مون هنوا نهوى فوي بعو          

ة القرآن بألحان أهل الفسو  و الكبائر، أو بألحان أهول الك وابين كعوا فوي بعو       الأهاديث عن قراء

 الأهاديث. و يريدون بأهل الك ابين اليهود و النصارى.

نحيك (، و منه أي وا   و من هذا القبيل ما ذكر في غناء جواري الأنصار: )جئناك  جئناك  هيونا هيونا

نصار، فان ال كل  العادي بذلك ليس من العحرمات فوي  الرجز الذي يشبه ما جاء في غناء جواري الأ

الشريعة العقدسة، بل هو مطلو ، لكونه مصداقا لل حية و الإكرام، و قنعا يكون هراما قذا تكيف فوي  
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 1«الخارج بكيفية لهوية، و ظهر في صورة السعاع و الغناء.

 توريح:

وق باشد، غنای سج از لحن های اهل فبا توجه به آنچه گفتیم، هر صوتی که صوت لهوی باشد و در خار .1

 حرام است.

 و هرچه چنین نباشد، غنا نیست. )اگرچه ممکن است برخی تعریف های دیگران بر آن صدق کند( .2

 پس ضابطه غنا بودن به این است که یکی از دو صفت در آن باشد ) علی سبیل منع الخلو( .3

 ا بسازد و هم ماده می تواند غنا را بسازد(ون کلام، باطل باشد )پس هم لحن می تواند غنا رمالف( مض

 ب( نفس صدا، غنا باشد )طرب انگیز و مطابق مجالس رقص(

 آن خواند چراکه از زشتی بیشتری برخوردار است. اگر نفس صدا غنایی باشد، نباید قرآن و ادعیه را با .4

 ما مي گوئي :

 در کلام مرحوم خویی نوعی تشویش وجود دارد. .1

 ت اول می نویسند:ایشان در آخر عبار

 «الغنا العحرم عبارة عن الصوت العرج  ... سواء تحقق في كلام باطل ام في كلام هق

 این عبارت صریح است در اینکه مضمون کلام، مدخلیتی در حرمت ندارد.

 ولی در بند بعد می نویسند:

 «انّعا ت حقق باهد امرين علي سبيل من  الخلو»

 شمارند:سپس این دو امر را چنین بر می 

 « بحيث يكون لكل واهد من اللحن و بطلان العادلأ مدخل في تحقق السعاع و الغناء»

و این عبارت صریح است در اینکه کلام )مضمون سخن( حتی اگر متناسب و با آواز نباشد، غنا است )بل 

 قد لا تکون کلماتها متناسبه(

از دیردگاه مرحروم   ز اشکال مبرریی شرود،   یح دهیم تا اامّا شاید بتوان سخن مرحوم خویی را چنین توض .2

خویی، غنا همان صوت و لحن اهل فسوق است و مضمون کلام در آن مدخلیتی ندارد، امّا آنچه ایشان در 

                                                           

 .111، ص1خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج. 1
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است و از دیدگاه ایشان گاه سخن به سبب مضرمون خرود    «سخن لهوي»فراز دوّم آورده اند، مربوط به 

ظ مستهجنه را ایشان حرام می داند، و گاه سخن بره سربب   حرام است )ولی غنا نیست( و لذا تکلم به الفا

لحن و تناسب حرام است، )غنا( )البته به هر صورت تعبیر ایشان خالی از مسامحه نیست: لکل واحد مرن  

 اللحن و بطلان الماده مدخل فی تحقق معنی السماع و الغنا(

 ی وارد شود که قابل جواب است.البته اشکال دیگری هم ممکن است ابتداءً به ظاهر کلام مرحوم خوی .3

اشکال: اینکه موضوع له یک لفظ، احد الامرین باشد، اگر نگوئیم غلط است سابقه ندارد، مگر اینکه قائل 

به اشتراک لفظی شویم، و آن گاه ادله تحریم را یا باید به نحو استعمال در اکثر از معنی واحد حمل کنیم و 

 یا فقط در یک معنی بپذیریم.

مراد ایشان می تواند چنین باشد که: غنا سخن متناسب با اهل فسوق است )جامع( ولی این معنی جواب: 

دو فرد دارد یکی سخنی که به سبب مضون خود با اهل فسوق تناسب دارد و یکی سخنی کره بره سربب    

 لحن با اهل فسوق تناسب دارد.

 کلام مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی:

حضرت امام در ضمن کتاب خويش از رساله ای متعلق به مرحوم شيخ محمدد رضدا اهدفهانی )م د د      

 :ايشان را به هورت مفصل مطرح می کنند و می نوي ند  شاهی( ياد می کنند حضرت امام مطلب

 -رهعهعوا اللّوه   -و قد تصدّى العل  الفقيه الشيخ محعد ررا آل الشيخ العلّامة الشويخ محعود تقوي   »

 ل فسيرلأ في رسالة لطيفة مس قلةّ فقال:

خفةّ ال وي  الغناء صوت الإنسان الذي من شأنه قيواد الطر  ب ناسبه لع عارف الناس، و الطر  هو ال»

 1«تع ري الإنسان ف كاد أن تذهب بالعقل و تفعل فعل العسكر لع عارف الناس أي ا

 توضیح:

  .غنا، هوت ان ان است که نوعاً باعث طرب برای مردم معمولی )متعارف مردم( می شود  .1

 .طرب اي اد می کند چون هدای متناسب است .2

 [است« طرب»متعلق به  است و لمتعارف الناس« ایجاد طرب»بتناسبه متعلق به ] .1

                                                           

 .133، ص1. خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المكاسب المحرمة )للإمام الخمينی(، ج1
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طرب، س تی ای است که بر ان ان عارض می شود و چه ب ا عقدل ددمدی را از بدين مدی بدرد  و م دل        . 4

 .م كرات عمل می کند

 ما می گوییم: 

 از منظر ايشان: 

 شود.غنا هدای ان ان است و لذا شامل موسيقی حاهل از دلات موسيقی نمی اولا: 

 )طرب نوعی(غنا هدای مطرب است  ثانیا: 

« مطررب ورود   »غنا نفس هوت است البته ممكن است بگوييم مراد ايشان با توجه به تاکيدشدان )بدر    ثالثا: 

 کيفيت هوت است.

 .غنا ربطی به مضمون کلام ندارد راوعا: 

 لهو در تعريف غنا داخل ني ت خامسا: 

سپس اشاره می کند که مرحوم اهفهانی برای اينكه مبنای خويش را محكم کندد، مقدمده ای را    حضرت امام 

 شمارند:کنند اما ماحصل اين مقدمه را چنين برمیمطرح می

 ث ّ تصدّى ل شييدلأ بذكر مقدّمة هاصلها:»

 *:أنّ الغناء من أظهر مواهر الحسن و لأجله يطلبه من يطلبه، فلا بدّ لبيان ناموس الحسن»

فأقول: الحسن و قن كان معّا تحيرّ فيه العقول و يدرك و لا يوصف و لكنهّ في العركّبوات لا يخورج   

عن هدّ ال ناسب، فأينعا وجد فال ناسب سببه، فالخط الحسن ما تناسبت واواتوه و ميعاتوه، و الشوعر    

ع واهلأ، و لا يقوال   الحسن ما تناسب ألفاظه و معانيه، و لا يوصف الحيوان بالحسن قلّا قذا تناسبت أ

 للوجه: قنهّ جعيل قلّا قذا تناسبت أجزاهلأ، و هكذا.

و الصوت بين مواهر الحسن من أكثرها قبولا لل ناسب، فإذا كان الصووت م ناسوبا بعوه، و نيورلأ، و     

 بزاته، و مدلّأ، و ارتفاعه، و انخفاره، و اتصاله، و انفصاله، سعّي بالغناء.

 العلوم الرياريةّ. مها فنّ العوسيقى الذي هو أهد أقسامو قد ور  لبيان هذلأ النسب و أقسا

و يخصّ فنّ تناسب الآلات باس  الإيقاع، و العود بينها ميزان الغنواء، يعورف بوه صوحيح الغنواء مون       

 فاسدلأ، كعا يعرف بالعنطق صحيح الق ايا من فاسدها.
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 1«أقسام الغناء.و على أوتارها الأربعة و كيفيةّ شدّها و الإصب  ال ي ي ر  بها يعرف 

 توضیح:

 .روندغنا از بهترين زيبايی هاست و به همين جهت ک انی به دنبال دن می .1

 .ح ن زيبايی در مرکّبات، ناشی از تناسب است و لذا اگر جايی زيبايی ه ت، علت دن تناسب است .2

ب باشدد،  خط زيبا دن است که حروف دن متناسب باشد، شعر زيبا دن است که الفاظ و معدانی دن متناسد   .1

 حيوان زيبا دن است که اندام دن متناسب باشد. 

 هدای زيبا هم بايد زير و بم و... دن متناسب باشند. .4

در طبيعيات قديم موسديقی از اق دام علدم    ]و فنّ موسيقی هم برای بيان همين ن بت ها وضع شده است  .5

 [رياضی بوده است

نوع ساز = بدربط( ميدنان هدحي  و فاسدد      و عود )يک به فن تناسب دلات موسيقی ايقاع گفته می شود .6

يعنی خطّ اهلی موسيقی را اين ساز می زند و بقيه بايد خدود را بدا دن هماهند     ]بودن بقيه دلات است 

 [کنند

 .کندو عود دارای چهار تار است، مينان محكم بودن دنها و نحوه زدن دنها، اق ام غنا را معلوم می .7

شعر را مطابق و همراه با موازين موسيقی پديد دوردن، در مردم باعث سپس می نوي ند که  مرحوم اصفهانی 

شود و گاهی يک ان ان حكيم و شريف را به حرکاتی همانند ان ان های م ت وا می دارد  در ايدن  طرب می

 .باره قصه های تاريخی وجود دارد

 مرحوم اهفهانی سپس به اجناء تعريف خود اشاره می کند: 

الإنسان لع ابعة العرف، فإنّ أصوات البلابل و قن تناسبت و أطربت لا يسوعىّ   تقييد الصوت بصوت»

غناء، و بقيد ال ناسب يخرج ما أوجب الطر  بغيرلأ من هسن الصوت اللغوي ذاتا أو لحسن صواهبه،  

أو لحسن ألفاظه و معانيه و نحو ذلك، و بقيد الع عارف يخرج الخارج عنوه، فولا اع بوار بعون هوو      

لا اع بار بعن يطر  بأدنى سبب كعا أنّ الحال كذلك في هدّ العسكر، و بقولي: تكواد  كالوعاد كعا 

أن تذهب بالعقل يخرج الطر  الخفيف، قذ لا اع بار به كعا لا اع بار بالفرح و النشاط الحاصلين مون  
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 1«بع  العشروبات العفرهّة ما ل  يبلغ مرتبة يزيل العقل عن الع عارف.

 توضیح: 

 .م بايد هوت ان ان باشد به اين جهت است که هوت بلبل و... را عرف، غنا نمی داندگوئياينكه می .1

گوئيم بايد هوت متناسب باشد، به اين جهت است که گاه يک هوت بيهوده  و بی معنا باعث اينكه می  .2

طرب می شود گاه به سبب گوينده سخن باعث طرب می شود گاه به سبب زيبايی الفاظ و معانی باعث 

 می شود ولی اين نوع طرب، غنا ني ت.طرب 

شدود و  اينكه می گوئيم  بايد متعارف باشد به اين جهت است که برخی م ل جمادات اهلاً متدثرر نمدی   .1

 گيرند )در م تی هم همين امر جاری است(برخی هم به کمترين چينی حالت طرب می

ه طرب های کم را خارج کنديم،  به اين جهت است ک« تکاد ا  تذهب والعقل الی آخره»اينكه می گوئيم .4

 کما اينكه خوشی حاهل از برخی نوشيدنی ها تا وقتی به حدّ س تی نرسيده باشد اشكال ندارد.

 

                                                           

 .131، ص1)للإمام الخمينی(، ج . خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المكاسب المحرمة1


